
رضــا از  وزی كــه امیر كمتــر از یــك مــاه از ر
میان خانــواده اش به آســمان ها پركشــید، 
می گــذرد. هنوز هم در خشــكبیجار رشــت، 
حرف مردم در مورد از خود گذشــتگی پدر و 
مادر امیررضا اســت كــه چطوراعضــای بدن 

فرزندشان را اهدا كردند.
همیشــه  مثــل  رضــا  امیر حادثــه،  وز  ر  
بعــد از مدرســه بــه مكانیكــی رفــت تــا بــه 
وب،  اوســتاكارش كمــك كنــد. حوالــی غــر
و  نشســت  موتــورش  پشــت  رضــا  امیر

اوســتایش هــم تركــش نشســت و بعــد بــا 
هــم رفتند تــا ماشــین یكــی از مشــتری ها را 
بــه مكانیكی ببرنــد و تعمیــر كنند. بــه خانه 
مشتری كه رسیدند، اوســتا پشت ماشین 
ســوار  هــم  رضــا  امیر نشســت،  مشــتری  

موتورش شد و راه افتاد. 
اوستا تمام مدت از پشــت شیشه ماشین 
وحــش خبــر  رضــا زل زده بــود و ر بــه امیر
نداشــت كه شــاهد آخریــن لحظــات زندگی 
شــاگردش اســت. غرق در افكارش بود كه 

یــك آن، دنیــا جلــوی چشــمش تیــره و تــار 
شــد. امیررضا درست جلوی چشــمانش با 
خــودروی دیگــری تصــادف كــرد و در اثر آن، 

ضربه محكمی به سرش وارد شد.
همــه دور امیررضــا جمــع شــدند. اوســتا در 
حالی كــه به شــدت متاثر بــود، با خانــواده او 
تمــاس گرفت و بــه آنهــا گفــت كــه امیررضا 

تصادف كرده است. 

اعضای بدنم را اهدا كنید 
نصــرت رنجبــر، عمــوی امیررضــا بــه تپــش 
وز قبــل از تصــادف،  می گویــد: »درســت ر
پــدر امیررضــا بــه او گفتــه بــود كــه پســرم، 
كلاه كاســكت روی ســرت بگــذار كــه اتفــاق 
بــدی برایت نیفتــد، امــا متاســفانه امیررضا 
گفته بود مشــكلی پیــش نمی آید. ای كاش 

جوان هایمــان و تمــام افــرادی كــه به نوعــی 
بــه  می كننــد  اســتفاده  موتورســیكلت  از 
این نــكات ایمنــی توجــه كنند تا جان شــان 
یــا  بــه خطــر نیفتــد. او را بــه بیمارســتان آر
رســاندیم و بســتری اش كردنــد. در چنــد 
 روزی كــه بســتری بــود، آرزو می كردیــم كــه 
بــه مــا گفتنــد  بــه هــوش بیایــد. دكترهــا 
امیررضــا شــرایط خوبــی بــه لحــاظ جســمی 
نــدارد و دچــار مــرگ مغــزی شــده اســت. 
اســت  قــرار  كــه  گفــت  هــم  پســرعمویم 
اعضای بــدن او اهدا شــود. از شــنیدن این 
صحبت هــا همــه شــوكه شــده بودیــم و 
باورمان نمی شــد به ایــن آســانی امیررضا را 

از دست داده باشیم.«
مادر امیررضا كه مســتاصل و ناتوان شــده 
بــود بــه یكــی از پزشــكان گفــت كــه برایش 
مهــم نیســت خــودش زنــده بمانــد، امــا آیا 
می توانند مغــز او را به پســرش پیوند بزنند 
تــا او زنــده بماند؟ دكتــر هم كــه تحــت تاثیر 
حرف های مــادر قــرار گرفته بــود، گفت علم 
هنــوز آن قــدر پیشــرفت نكــرده اســت كــه 

بتوان مغز را پیوند زد. 
تمــام ایــن اتفاقــات در شــرایطی افتــاد كــه 
امیررضــا درســت یك مــاه پیــش از تصادف 
به خانواده اش گفته بــود اگر برایش اتفاقی 
افتــاد، می خواهــد اعضــای بدنــش اهــدا 

شود.
 پدر و مادر امیررضا كه می دانســتند اهدای 
جــان شــیرین فرزندشــان می توانــد جــان 
چنــد بیمــار را نجــات دهــد، اعــلام كردنــد 
حاضرنــد اعضــای بــدن پسرشــان را اهــدا 
كنند. اشــك در چشــمان كادر درمــان جمع 

شده بود.
 یكــی از پزشــكان كــه تحــت تاثیــر تصمیــم 
و رفتــار مــادر امیررضــا قــرار گرفته بــود جلو 
رفت و بــه او گفت كــه مدتی پیــش در كربلا 
بــوده و از آنجا بــرای خــود پارچه كفــن آورده 
اســت و به احترام تصمیم خانواده امیررضا 
می خواهد پارچه را به خانــواده اش بدهد تا 

از آن استفاده كنند.
عموی امیررضــا ادامه می دهــد: »امیررضا را 
به اتاق عمل بردنــد و كلیه، قلــب و كبدش 

را به بیماران نیازمند اهدا كردند.
جایــگاه  گفتــم  همســرش  و  بــرادرم  بــه   
امیررضــا رفیــع اســت. او بــا اهــدای اعضــای 
بدنــش ان شــاء ا... بهشــتی شــد و شــما 
بیمــه  خداونــد  بهشــت  در  را  او  جایــگاه 

كردید.«

تمام این ماجرا در 
شرایطی اتفاق افتاد كه 
امیررضا درست یك ماه 
پیش از تصادف به 
خانواده اش گفته بود 
اگر برایش حادثه ای 
خ داد، می خواهد كه  ر
 اعضای بدنش
 اهدا شود.

عاشــق رشــته مكانیك بود و در دبیرســتان هــم مكانیــك می خواند. آ نقــدر به این رشــته علاقه داشــت كه 
شــغلی در یك مكانیكی پیدا كرده بود. صبح ها به مدرســه می رفت و بعدازظهر كه از مدرســه برمی گشت، 
یكراست به مغازه می رفت و كنار اوستایش می ایستاد تا چم و خم كار را حسابی و اصولی یاد بگیرد، اما این 
خوشحالی امیررضای 16 ساله مدت كوتاهی دوام داشت و یك حادثه ناگهانی باعث شد تا با مرگ نابهنگام و 

اهدای اعضای بدنش، زندگی چند بیمار نیازمند به اهدای عضو را از مرگ حتمی نجات دهد.

اعضای بدن پسر نوجوان به بیماران زندگی بخشید

ناجی 16 ساله

ررر

سرقت از خانم ها آن هم با تهدید شــوكر، شــگرد جدید آقای دزد بود؛ دزد 
جوانی كه یكبار خودش در دام ســارقان گرفتار شــده بــود. البته زمانی كه 
اموالی را سرقت كرده و داشت به مخفیگاهش می رفت و در حقیقت دزد 

به دزد زده بود، همین ماجرا هم باعث شد شوكر به دست شود.
چرا از خانم ها سرقت می كردی؟

ســرقت از خانم ها راحت تر است. زورشان كم اســت و سعی نمی كنند 
مقاومت كنند. هرچــه بگویی گــوش می دهند. اگر ایــن موضوع را هم 

نادیده بگیریم خانم ها طلا و جواهرات بیشــتری همــراه دارند. از طرفی 
تجربه به مــن ثابت كــرده كــه خانم هــا پول بیشــتری همــراه دارنــد و از 
زمانی كه كارت بانكی هم آمده آقایان پول در جیبشــان نمی گذارند اما 

خانم ها، پول نقد بیشتری با خود حمل می كنند.
حالا چرا با تهدید شوكر سرقت ها را انجام می دادی؟

هم وسیله دفاعی برای خودم بود و هم برای ترساندن سوژه هایم.
وسیله دفاعی برای خودت؟ 

شــنیدید كه می گویند دزد كه به دزد بزند شــاه دزد اســت. یك شاه دزد 
هم مدتــی قبل به مــن زد. رفته بــودم ســرقت، آن زمان وســایل داخل 
خــودرو را ســرقت می كــردم. بــا كلــی وســیله ســرقتی گرانقیمــت در راه 
بازگشــت بــه خانــه بــودم كــه دزدی خفتــم كــرد. چاقــو را روی گردنــم 

گذاشــت و من هم به ناچار هر آنچه همراهم بود را بــه او دادم. این كار 
برای من خیلی گران تمام شد كه یك دزد آن همه زحمتی كه كشیده ام 
را از من بگیرد. برای همین تصمیم گرفتم بعد از آن یك وسیله دفاعی 

با خودم حمل كنم و بهترین وسیله هم شوكر بود.
سابقه داری؟

بله. همیــن ســابقه دار بودنم مرا بــه دام پلیــس انداخت، وگرنــه آنقدر 
حرفه ای سرقت هایم را انجام می دادم كه امكان نداشت حین سرقت 

گیر بیفتم.
سابقه دار بودنت چطور تو را به دام انداخت؟

دوربین هــای مداربســته هنــگام زورگیــری تصویر مــرا گرفتنــد. پلیس 
هم زمانی كــه دوربین ها را بازبینی كرد تصویرم را به دســت آورد و خیلی 
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رو 

گفت وگوی تپش با شكارچی زنان

گرفتار شاه دزد شدم یك بار 

بخشش
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